
 قصه متفاوت یک ازدواج دوم 

این تجربه متفاوت کــه فاصله زیادی با تصور بیشــتر ما از موضوع 
زندگــی دو زن در یک خانه دارد، بهانه خوبی اســت تا ببینیم یک 
کودک چگونه در خانواده‌ای با حضور دو نفر که هر دو نقش مادری 
را ایفا می‌کنند، بدون تنش و تضاد رشد می‌کند و چنین با احترام از 
همسر پدرش یاد می‌‎‎کند؟ از دیدگاه روان‌شناسی، کیفیت روابط 
عاطفی و احساس امنیت، بسیار مهم‌تر از شکل ظاهری خانواده 
اســت. ماجرای ازدواج پدر مهدی زمین‌پرداز از این قرار بوده که 
پدر و همســر اولش سال‌ها زندگی مشــترک داشتند اما صاحب 
فرزند نشدند؛ در نهایت، با رضایت و اصرار همسر اول، ازدواج دوم 
صورت می‌گیرد و حاصل این ازدواج چهار فرزند است. اما جالب 
این‌که برای حفظ جایگاه مادری همسر اول که فداکاری مهمی 
در حق همسرش داشته، نام دو فرزند در شناسنامه او و دو فرزند در 
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خانــواده یکــی از مهم‌ترین بســترهای شــکل‌گیری 
شــخصیت و هویــت افــراد اســت. با ایــن حــال، همه 
خانواده‌ها از یــک الگوی مشــابه پیــروی نمی‌کنند و 
گاهی شــرایط زندگی ســاختارهایی متفــاوت را رقم 
می‌زند. یکی از نمونه‌های متفاوت آن خانواده مهدی 
زمین‌پرداز، بازیگر خوب ســینما و تلویزیون است که 
در یکی از مصاحبه‎های اخیرش در تلویزیون، درباره آن 
صحبت کرد و  بسیار هم مورد توجه قرار گرفت. تجربه 
این بازیگر از حضور دو مادر در خانواده موضوعی است 
که در مطلب امروز از منظر روان‌شناختی مورد توجه و 

بررسی قرار گرفته است.
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زهرا عیدگاهی   |        کارشناسی ارشد روان شناسی شخصیت

2 مادر در یک خانه!
مهدی زمین‌پرداز در یک برنامه تلویزیونی با احترام 
زیاد و جالبی درباره همسر اول پدرش صحبت و او 
را مادر خطاب کرد که با تصور ما درباره این موضوع 
متفاوت بود؛ چطور چنین فضایی در یک خانواده جلو 
می‌رود؟ 
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داده تصویری

شــرایطی که توصیف کردیــد، یکــی از چالش‌هــای رایج در 
دوره‌های گذار زندگی مشترک است. تغییر وضعیت شغلی 
به‌ویژه برای کسی که به کارش علاقه داشته، اغلب با دوره‌ای از 
»سوگ شغلی«، کاهش اعتمادبه‌نفس یا سردرگمی در تعریف 
نقش فردی همراه است. این وضعیت می‌تواند همسر شما را در 
حالت تدافعی قرار داده باشد. برای مدیریت این تنش و رسیدن 

به تعادل، پیشنهاد می‌کنم این رویکرد را امتحان کنید:

درک ریشه‌ مقاومت1 
همسر شما احتمالًا در حال حاضر با نوعی بحران هویت 
دست‌وپنجه نرم می‌کند. وقتی فردی شــغل مورد علاقه‌اش 
را از دست می‌دهد، ممکن است احساس کند که ارزش او در 
خانه یا جامعه کاهش یافته است. پاسخ »خودت انجام بده« در 
این شرایط، لزوماً به معنای تنبلی نیست، ممکن است واکنشی 
ناخودآگاه برای فرار از پذیرش واقعیت جدید )خانه‌نشینی( یا 
ترسی از این باشد که با شروع کارهای خانه، دیگر به عنوان یک 

»فرد حرفه‌ای« دیده نشود.

تغییر اســتراتژی گفت وگو )به جای گلایــه، از »نیاز« 2 
بگویید(

به‌جــای این‌که بگوییــد »توقع دارم بیشــتر کمک کنــی« )که 
بارِ ســرزنش دارد(، ســعی کنید از زبــان نیاز اســتفاده کنید. 
می‌توانید این‌طور مطرح کنید: »من واقعاً از این‌که تو در خانه 
هســتی خوشــحالم، اما وقتی بعد از یک روز طولانی کاری به 
خانه می‌رسم و می‌بینم کارهای خانه انباشته شده، به‌شدت 
احساس خستگی و تنهایی می‌کنم. نیاز دارم که محیط خانه 

جایی برای آرامش من هم باشد. بیا با هم برنامه‌ای بریزیم که 
هر دو بتوانیم در این محیط استراحت کنیم.«

تفکیک نقش‌ها در دوران گذار3  
پیشنهاد کنید که یک »توافق موقت« داشته باشید:

اهداف جدید| از او بخواهیــد در کنار کارهای خانه، روی یک 
پروژه شخصی، یادگیری مهارت جدید یا جست وجو برای شغل 
بهتر تمرکز کند. وقتی او احساس کند زمانش در حال صرف 
شدن برای رشد شخصی است، کارهای خانه را کمتر به عنوان 

یک وظیفه حقارت‌آمیز  می‌بیند.
تقسیم وظایف مشخص| فهرست کارهای خانه را بنویسید. از 
او نخواهید »کمک« کند )چون واژه کمک به این معناست که کار 
در نهایت وظیفه شماست(. بگویید: »این فهرست کارهای خانه 

است، چطور تقسیمش کنیم که هر دو تحت فشار نباشیم؟«

مرزبندی برای خودتان4  
اگر همکاری نکرد، شــما هم نباید بار اضافــه را به دوش 
بکشید. اگر بودجه اجازه می‌دهد، برای مدتی از کمک خدماتی 
)کارگر نظافتی( استفاده کنید تا فشار مســتقیم از روی شما 
برداشته شود. این کار دو مزیت دارد. هم فشار جسمی شما کم 
می‌شود وهم  به همسرتان نشان می‌دهید که استانداردهای 

زندگی شما نباید فدای وضعیت روحی او شود.

خانمم از وقتی تعدیل شده، کارهای خانه را انجام نمی‌دهد!

فائزه سجادی|     روان شناس بالینی

اتاق مشاوره

ترفندها

37 ساله هستم. همسرم در یک شرکت 
خصوصی شــاغل بــود و بــه کارش خیلی 
علاقه داشــت. چنــد وقت پیــش، تعدیل شــد. حالا 
توقع دارم بیشــتر به کارهای خانه برسد اما همکاری 
نمی‌کند و به مــن می‌گوید که خودت انجــام بده. من 
هم تا دیر وقت ســرکار هســتم. لطفا راهنمایی کنید 

چه کنم؟
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شناسنامه همسر دوم ثبت می‌شود و جالب‌تر این‌که همسر دوم 
هم با این موضوع کنار می‌آید. در نتیجه، کودکان در فضایی رشد 

می‌کنند که دو زن در نقش مادری حضور دارند.
 احترامی که به فرزندان منتقل شد 

از نگاه روان‌شناختی، نخستین موضوع مهم در چنین شرایطی 
»دلبستگی« است. کودکان معمولًا به افرادی دلبستگی پیدا 
می‌کنند که به نیازهای عاطفی و جسمانی آن‌ها پاسخ می‌دهند. 
بنابراین لزوماً مادر زیستی تنها منبع دلبستگی نیست. اگر هر دو 
زن در فرایند مراقبت، حمایت و تربیت کودک نقش فعالی داشته 
باشند، کودک می‌تواند با هر دو رابطه‌ای عاطفی و معنادار برقرار 
کند؛ در کنار آن حتماً احترام متقابلی بین مادر زیستی و همسر 
اول پدر مهدی زمین‌پرداز وجود داشته که به درستی به فرزندان 

هم منتقل شده است. 
 ساختاری درست برای شکل‌گیری هویت فرزند 

موضوع مهم دیگر، شکل‌گیری هویت است. بسیاری از کودکان 
در سال‌های رشد درباره ریشــه‌های خانوادگی خود کنجکاو 
می‌شوند و تلاش می‌کنند جایگاه خود را در خانواده درک کنند. 
در چنین شرایطی ممکن است پرسش‌هایی درباره نقش هر یک 

از مادران شکل بگیرد. با این حال، آنچه بیش از ساختار خانواده 
اهمیت دارد، میزان شفافیت، صداقت و امنیت عاطفی موجود 
در روابط خانوادگی است. یکی از چالش‌های احتمالی در این 
نوع خانواده‌ها، احساس تعهد عاطفی به هر دو مادر است. فرد 
ممکن اســت نگران باشــد که ابراز علاقه به یکی از آن‌ها باعث 
رنجش دیگری شود. این وضعیت گاهی زمینه‌ساز احساس گناه 
یا مسئولیت هیجانی بیش از حد می‌شود. به همین دلیل، نحوه 
مدیریت روابط در خانواده نقش تعیین‌کننده‌ای در سلامت روان 

فرزندان دارد.
 ضرورت تربیت یکدست 

از سوی دیگر، داشــتن دو چهره مادری می‌تواند منبعی برای 
غنای عاطفی هم باشد. کودک در چنین شرایطی فرصت دارد 
از دو الگــوی متفاوت مراقبــت، حمایت و مهــرورزی بهره‌مند 
شــود. این تجربه دشــوار فقط در صــورت وجود روابط ســالم، 
می‌تواند احساس امنیت بیشتری ایجاد کند و شبکه حمایتی 
گســترده‌تری در اختیــار فرد قرار دهــد و گرنه باعــث تضاد در 
تربیت، آشــفتگی کودک و ناامنی روانی می‌شــود. اما شــیوه 
بیان زمین‌پرداز نشــان می‌دهد که تا چه‌اندازه شیوه مدیریت 
فضای خانواده توسط پدر و دو مادر به رغم تفاوت‌های احتمالی 

یکدست بوده که فرزند حس تضاد و تفاوت نکرده است.  
 آنچه آینده روانی کودک را می‌سازد

در مقابل، اگر میان بزرگســالان خانواده تعــارض، رقابت یا 
احســاس تبعیض وجود داشــته باشــد، کودک ممکن است 
در موقعیت دشــواری قرار گیــرد. قرار گرفتن میــان دو فرد 
مهم زندگی و احســاس نیاز به انتخاب میــان آن‌ها می‌تواند 
فشــار روانی قابل توجهــی ایجاد کنــد. در چنین شــرایطی 
خطر بروز اضطراب، احساس سردرگمی یا تعارض وفاداری 
افزایش می‌یابد. به همین دلیل، همکاری و احترام متقابل 
میــان والدین نقــش مهمــی در ســازگاری روانــی فرزندان 
دارد. بنابراین، داشــتن دو مادر لزوماً یک عامل آســیب‌زا یا 
مشکل‌ساز نیست. آنچه بر رشــد روانی فرد تأثیر می‌گذارد، 
کیفیت روابــط عاطفــی، احســاس امنیت، پذیــرش و ثبات 
موجود در خانواده است. از نگاه روان‌شناسی، خانواده بیش 
از آن‌که یک ســاختار باشــد، مجموعه‌ای از روابط معنادار و 
حمایت‌کننده است که به فرد احساس دوست‌داشتنی بودن 

و تعلق می‌بخشد.
تابســتان از راه رسید و معمولا با شــروع روزهای 
گرم، همه دنبال فضای خنک‌تر می‌گردیم. چند 
کار ساده می‌تواند هم خانه را خنک‌تر نگه دارد، 

هم هزینه‌های مصرف انرژی را کاهش دهد: 
* کولر را سرویس کنید| پوشال یا پنل‌ها را تمیز 

کنید و از سلامت پمپ، موتور مطمئن شوید.
* پرده‌های ضخیم یا روشــن نصب کنید| در 
ساعات اوج تابش، پرده‌ها را بکشید تا دمای خانه 

کمتر افزایش پیدا کند.
* لامپ‌های پرمصــرف را خاموش یا تعویض 
کنید| لامپ‌هــای ال‌ای‌دی هم گرمای کمتری 

تولید می‌کنند و هم مصرف برق کمتری دارند.
* جعبه کمک‌های اولیه را کامل کنید| محلول 
خوراکــی جبــران کم‌آبــی، تب‌ســنج و داروهای 

ضروری برای گرمازدگی را بررسی کنید.
* آبیاری گیاهان را تغییر دهید| زمان آبیاری 
را به صبح زود یا غروب منتقل کنید تا آب کمتری 
هدر برود و فضای حیاط یــا بالکن را هم خنک‌تر 

کند.
* برنامه مصرف وسایل برقی را تغییر دهید| 
لباسشویی، اتو و ماشین ظرفشویی را در ساعات 

خنک‌تر شبانه‌روز روشن کنید.

چطور فضای خانه را خنک‌تر کنیم؟


